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معصومه اسماعيلی

زمامدار پشت مباني ایستاده و بنیان ها خود در وسط میدان هستند

 

رويارويي مباني در ميدان

مقدمه
بنيان هـا، زيرسـاخت ها، مبناهـا و هرآن چـه درايـن وادی اسـت، اكنـون 
آرايـش جنگـی گرفته انـد. در روزگاری زندگی می كنيم كه مبانـی در برابر 
مبانـی، شمشـير كشـيده و زمامـداران همه بر كرسـی بنيان هـای فكری 
چيده شـده ای نشسـته اند. بـر خـلاف ديـروزی كـه بنيان هـای فكـری 
پشـتوانه تفكرزمامـداری بودنـد امروز زمامدار پشـت آن ها ايسـتاده اسـت 
و بنيان هـا خـود وسـط ميـدان هسـتند. زمامـداری می آيد و يكـی می رود 
و همـه در خدمـت مبنـا و بنيـان فكری ويژه ای هسـتند. تـا چندی پيش 
در خصـوص بنيان هـای فكـری غـرب درگيـر برگـزاری همايـش بوديم 
و امـروزه در وسـط شـهر، روی بيلبوردهـای تبليغـی خودمـان و گاهی در 
كوچه هـای پـر از عابـر بـا فرسـتاده های همـان زيرسـاخت ها روبه روييم. 
گفتنـد توهـم توطئه اسـت؛ حالا توطئـه روبه رويمـان ايسـتاده و قاه قاه به 

ريش سـاده انگارمان می خندد. ما در هرچه اسـتاد نباشـيم، در نوشـتن های 
انتزاعـی و پرداختـن بـه بن مايه هـا يد طولايـی داريم؛ غافـل از اين كه به 

عمـل كاربرآيد به سـخن دانی نيسـت... 
می گويـم و می نويسـم بنيان هـای تفكر غربـی و تو بخوان غـرب و تمام 
اقـدام و عمـل غربـی؛ تفكر غرب همواره بر بنيان های مشـخصی اسـتوار 
بـوده كـه در طـول سـاليان دراز چكش خـورده، ورز داده شـده و آه تنور به 
خـود ديـده  و اكنـون بـه شـكل مشـخصی در اقـدام و عمل غربـی تبلور 
يافته انـد. اگرچـه در نهايـت حقايقی چون شـهادت طلبی، مقاومـت، ايمان 
بـا عمـل دينـی، تفكـر جهـادی و مقولاتـی از ايـن دسـت يک بـاره تمام 
آن كاسـه كوزه ها را بـدون ايـن كـه بداننـد دقيقـا از كجا خورده انـد به هم 
می زنـد امـا پرداختـن بـه مبانـی بـرای يافتـن شـاه راه های نفـوذ، مهم و 

ضروری اسـت.
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ترابط دين و دنيا در اسلام و غرب
آن چـه نـوع نظـام يک كشـور را شـكل داده و محتـوای يكـی از مبانی مهم 
در تفكـر غربـی، نـگاه سكولاريسـتی و رويكـرد جداانگاری دين و دنياسـت. 
نـگاه سكولاريسـتی بـه ديـن موجب حـذف نقش ديـن در همـه حوزه های 
اجتماعـی از جملـه سياسـت، اخـلاق، هنـر و تعليـم و تربيت می شـود.)بيات 
و جمعـی از نويسـندگان، 1381، ص329( گروه هـای سـكولار، يـا دين را به 
كلـی منكرنـد و يـا با قبول ديـن، محدوده آن را به مسـائل فـردی اختصاص 
می دهنـد. در ايـن ميـان برخی سـكولارها بـا قبول حقانيـت دين يـا به اين 
نكته معتقدند كه دين به شـرط حضور معصوم می تواند در اجتماع وارد شـود 
يـا بـر ايـن نكتـه تأكيد می كنند كـه ورود ديـن در حـوزه اجتماع به قداسـت 
آن خدشـه وارد می كند.)جـوادی آملـی،1381،66-67( سكولاريسـم اخلاقی 
نـوع خطرناكـی اسـت؛ چراكـه مـروج بی اعتنايی يا به حاشـيه رانـدن دين از 
عرصه اخلاق اسـت.)بيات و جمعـی از نويسـندگان، 1381، ص328( كه اين 
مطلـب از گرايش جديد به حسـن و قبح عقلی سرچشـمه می گيـرد. در قديم 
منظـور از حسـن و قبـح عقلی گرايشـی در برابـر نص گرايی افراطـی بود كه 
ريشـه حسـن و قبح را در عقل می جسـت و دين را مؤكد حكم عقل و هادی 
آن معرفـی می كـرد؛ اما برداشـت معاصر از حسـن و قبح عقلـی، جدايی عقل 
از ديـن اسـت. اعتقـاد معاصـر منجر بـه نظريه تغيير در حسـن و قبـح افعال 
می شـود بديـن معنـا كه حسـن و قبح نـزد ملتی می توانـد كاملا متفـاوت از 
ملت ديگر باشـد اما اين معنا در اسـلام ديگرگونه اسـت. متفكران اسـلام نيز 
خوبـی و بـدی را بـه خوبـی و بـدی دائـم و ثابت و متغير تقسـيم می كنند اما 
اسـلام معتقد اسـت كـه برخی امـور ذاتا و همواره حَسَـن و برخـی قبيح اند و 
ايـن ملـت يک ملـت متفـاوت نخواهد بـود؛ مثلا قبـح ظلم و حسـن عدل، 

دائمی اسـت )طباطبايـی، 1394، ج14، ص11(.
مكاتـب اخلاقـی جهـان طبـق تقسـيم علامـه طباطبايـی بـه چهـار طيف 
مكتـب انبيـای سـلف، مكتب ويـژه قـرآن، مكتب فلاسـفه يونـان و مكتب 
نسـبيت گرايی اخلاقـی تقسـيم می شـود. دو مكتـب اول، اخلاق دينـی و دو 
مكتب دوم اخلاق سـكولار اسـت. تفاوت دو مكتب در شـكل اعتقاد و التزام 
عملـی به اعتقاد اسـت. از ايـن رو در دو مكتب اخـلاق دينی، ايمان حقيقی به 
اصـل مبـدأ و معاد، التزام عملی به احكام دينـی و ارزش های اخلاقی را در پی 
مـی آورد؛ همچنان كـه بی توجهـی بـه اين مبانی موجـب عدم التـزام اخلاقی 
و پديـد آمدن ناشايسـتی ها و ناهنجاری هـای اخلاقی می شـود. اخلاق دينی 
بـر عقـل و انديشـه مبتنی اسـت و از مكتب پيامبران بهره مند اسـت در حالی 
كـه اخـلاق سـكولار ابتنـا بـر مكتـب نبـوت را نفی می كنـد. از هميـن معنا 
تفاوت در بنيان فكری اسـلام و غرب در مسـأله اخلاق قابل دريافت اسـت. 
مكتـب اخلاقـی اسـلام بر پايه مكتـب قرآن اسـت كه مكتب انبيای سـلف 
را نيـز در خـود دارد و بـر پايـه اعتقاد به مبدأ و معاد، زيسـت الاهـی و دينی و 
ملتـزم بـه اين دو اصـل را می طلبد امـا در غرب قضيه واژگونه اسـت و توجه 
بـه ايـن اصول ضروری نيسـت؛ در نتيجه التـزام عملی و اخلاقـی نيز در پی 

نخواهد داشـت.

ترابط عقل و دين در اسلام و غرب
از ابتـدای مسـيحيت ايـن پرسـش وجود داشـته كـه آيا عقل جانشـين نقل 
می شـود يـا خيـر؟ برخی به سـمت عقل گرايـی رفتـه و برخـی، نقل گرايی را 
اختيـار كرده و گروهی سـعی در رويكردی تأليفی داشـته اند. آگوسـتين گفت 
ايمـان بيـاور تا بفهمـی و كيركگارد به تعـارض عقل و ديـن رأی داده و عقل 

را مايـه بـه تأخيـر انداختـن ايمان و نگون بختی دانسـت و در نتيجـه ايمان را 
بـر عقـل تقدم داد.)پترسـون و همـكاران، 1387، ص53( در اسـلام نيز وضع 
بـه هميـن منـوال بود اما در دوران معاصر پرسـش ها شـكل ديگـری به خود 
گرفـت؛ آيـا عقلانيت ابزاری با نقل دينی سـازگار اسـت؟ و نقـل دينی، عقل 
ابـزاری را تأييـد می كند؟ در اسـلام پاسـخ به اين پرسـش، مثبت اسـت؛ زيرا 
عقـل ابـزاری عقـل برنامه ريز اسـت كه احكامی صـادر می كنـد و نقل دينی 
عملكـرد عقل برنامه ريـز را می پذيـرد؛ چراكه از نظر اسـلام، عقل، هدايت گر 
درونـی و برنامه هـای انبيـا و امامـان، هـادی بيرونـی اسـت كـه مكمـل هم 
هسـتند امـا نكتـه مهـم اين اسـت كـه عقـل ابـزاری قالبی اسـت كـه بايد 
برنامه هـای آن بـه عنـوان محتوا تأمين شـود. اگر عقل، برنامـه و اهداف خود 
را از ديـن تأميـن كنـد قطعا دسـتاوردی موافق ديـن خواهد داشـت و اخلاق 
دينی را توصيه خواهد كرد. در معارف الاهی و اسـلامی، عقل وسـيله كسـب 
فضايـل و حقايـق و نيـز موهبتی اسـت كه خداوند به انسـان بخشـيده تا به 
وسـيله آن خـدای خـود را پرسـتش كنـد. در حديـث آمـده اسـت: »العقل ما 
عُبـد به الرحمان و اكتسـب بـه الجنان«)كلينـی، 1388، ج اول،ص11( و اين 
جـا نقطـه تقابل بنيان فكری اسـلام و غرب اسـت. بر اسـاس راسيوناليسـم 
و اصالـت عقلـی كـه در غـرب مطـرح مـی شـود، عقـل، تنها وسـيله تأمين 
خواسـته های مـادی و طبيعـی بشـر بـوده و به صـورت ابزار عمـل می كند. 

 تفكـر غربـی معتقـد به نقـش ديـن در عقـل ابـزاری و هدف گـذاری دينی 
بـرای عقـل نيسـت؛ لـذا وقتـی عقـل محتـوای خـود را از نظـر برنامه هـا يا 
اهـداف يـا هـر دو از ديـن نگيـرد دسـتاوردی دينی نيـز نخواهد داشـت و در 
نتيجـه ميان اخلاق و دين رابطه معناداری درك نخواهد شـد. غـرب در ادامه 
هميـن انديشـه بـه اصالت عقل معتقد شـده اسـت. ماكـس وبر و بـه تبع او 
برخی روشـنفكران اسـلامی معتقدند عقلانيت ابزاری، افسون زدا و نقل دينی 

افسون زاست.)خسـروپناه، 1379، ص232( 
از جملـه دسـتاوردهای عقـل ابـزاری از دوره رنسـانس بـه بعـد، اعتقـاد بـه 
برتـری كميـت بـر كيفيت اسـت. اسـاس و پايـه اين رويكـرد بـه بنيان گذار 
فلسـفه جديـد غرب، يعنـی دكارت فرانسـوی برمی گردد. دكارت به شـدت با 
روش هـای كيفـی مخالـف بـود. به هميـن دليل، با مشـاييان كـه بيش تر به 
نگـرش كيفی توجـه می كردند مخالفـت كـرده و روش آنان را مـردود اعلام 
كـرد. ايـن طـرز فكر پس از او در پيـروان مكتـب وی و در نهايت در فرهنگ 
غربـی متداول شـد. مشـاييان در عالم طبيعـت به دو حقيقت صـورت نوعيه 
و جسـميه و امتـداد و بعـد جسـمانی اعتقاد داشـتند كـه بر اين اسـاس همه 
چيـز در جسـمانيت خلاصـه نمی شـد امـا دكارت، معتقد شـد؛ كميـت، بنياد 
واقعيت هـای طبيعـی را تشـكيل می دهد.)منوچهرصانعـی، 1376، ص47، 
5،8و9 ( وی در رسـاله »گفتـار در روش« خـود از ايـن مسـأله بحـث می كند 
كـه در علـوم بهتر اسـت مفاهيم به صورت كمّـی و با آمار و ارقام بيان شـود.
)رنـه دكارت، بی تـا، ج اول، ص ( 166سـخن دكارت، انسـان را به ياد سـخن 
هابـز انگليسـی می انـدارد كـه می گفـت: تفكر چيزی جز محاسـبه نيسـت.

)منوچهرصانعی، 1376، ص9(
امـروزه دانشـمندان غربی معتقدند علم دقيق، چيزی جـز اندازه گيری مفاهيم 
كمّـی نيسـت؛ از ايـن رو، بـه نفـی روح مجـرد پرداختنـد؛ زيرا نمی توانسـتند 
آن را اندازه گيـری كننـد. نتيجـه ايـن تفكـر، تبليـغ مصرف گرايـی بيش تر با 
مفهوم»توسـعه« اسـت. مقصود از توسـعه)development(، توسـعه كمّی، 
يعنـی بـالا رفتن ميزان توليد و مصرف اسـت.)محمد مددپـور، 1380، ج اول، 
ص 35( اسـلام در هميـن زمينـه به ابعادی فراتر از توسـعه كمّی می انديشـد 
و رشـد در محتوا و مغزافزار بشـر را مهم تر از سـخت افزار می داند و به سـبب 
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توجـه بـه هميـن نكتـه اسـت كه مقـام معظم رهبـری بـر اسـتفاده از كلمه 
پيشـرفت در مقابـل واژه توسـعه اصـرار دارد تا بعد كيفـی و محتوايی اولويت 

يابـد؛ البته مفهوم توسـعه بـار معنايی ديگری نيـز دارد.
ما وقتی می گوييم پيشـرفت، نبايد توسـعه  به مفهوم رايج غربی تداعی بشود. 
امـروز توسـعه، در اصطلاحـات سياسـی و جهانی و بين المللی حـرف رايجی 
اسـت. ممكن اسـت پيشـرفتی كه ما می گوييـم، با آن چه كه امـروز از مفهوم 
توسـعه در دنيـا فهميده می شـود، وجوه مشـتركی داشـته باشـد –كـه حتماً 
دارد كـه حتمـاً دارد – امـا در نظـام واژگانی ما، كلمه  پيشـرفت معنای خاص 
خودش را داشـته باشـد كه با توسـعه در نظام واژگانی امروز غرب، نبايسـتی 
اشـتباه بشـود. آن چـه مـا دنبالش هسـتيم، لزومـاً توسـعه غربی – بـا همان 
مختصات و با همان شـاخص ها – نيسـت. غربی ها... وقتی می گويند كشـور 
توسـعه يافته، يعنـی كشـور غربی! با همـه  خصوصياتش: فرهنگـش، آدابش، 
رفتارش و جهت گيری سياسـی اش؛ اين توسـعه يافته اسـت. در حال توسـعه 
يعنـی كشـوری كه در حال غربی شـدن اسـت؛ توسـعه نيافته يعنی كشـوری 
كـه غربـی نشـده و در حـال غربی شـدن هـم نيسـت. )بيانـات مقـام معظم 
رهبری در ديدار با دانشـجويان و اسـاتيد دانشـگاه های شـيراز، 1387/2/14(

پيشـرفت در مقابـل توسـعه، برای همـه  جوامع عالـم، الگويی يكسـان ندارد. 
شـرايط گوناگـون تاريخـی، جغرافيايی، جغرافيای سياسـی، طبيعی، انسـانی 
و شـرايط زمانـی و مكانـی – در ايجـاد مدل هـای پيشـرفت، اثـر می گـذارد. 
ممكـن اسـت يک مدل پيشـرفت برای كشـوری يـک مدل مطلوب باشـد؛ 
عينـاً همـان مدل برای يک كشـور ديگر نامطلوب باشـد.)بر گرفتـه از بيانات 
مقـام معظـم رهبری در ديدار با دانشـجويان و اسـاتيد دانشـگاه های شـيراز، 
1387/2/14( بـر ايـن اسـاس بـر خـلاف تفكر غربـی نمی توان بـرای همه 

نسـخه ای يكسـان دسـت و پا كرد.

تفاوت بنيادی در نگاه به انسان
در انسان شناسـی غربـی كـه بـا عنـوان اومانيسـم يـا اصالـت انسـان مطرح 
اسـت، انسـان بـه عنـوان يک موجـود طبيعی مـورد بررسـی قـرار می گيرد.

)واعظـی، 1377،ص6-7(انسان شناسـی در غرب در بدنـه متلاطم و مذبذبی 
گرفتـار شـده اسـت گاه پروتاكـوراس انسـان را معيار هرچيز در نظام هسـتی 
می داند)افلاطون، 1367، ج3، ص177( و گاه هابز انسـان را با گرگ مقايسـه 
می كند.)فروغـی، 1372، ج2، ص120(. تلقّـی و كاربـرد غـرب از انسـان بـه 
صـورت موجـودی خودبسـنده و بـه تعبيـری قائـم بـه خود اسـت كـه خالق 
همـه چيـز از جملـه اخـلاق، سياسـت، اقتصاد اسـت و وحـی در ايـن زمينه 
نقشـی ندارد. اين تفكرات، برخاسـته از انديشـه ژان ژاك روسـو اسـت كه در 
تبيين مسـائل جامعه مدنی، انسـان را به عنـوان موجودی طبيعی و نـه دارای 
بعـد ماورايـی، محـور تعيين كننده می داند. انسـان بـرای خود خدايی اسـت و 
بـه خـدا نيز در اين تفكر چندان احتياجی نيسـت. بر اسـاس ايـن فكر، گرگ، 
اخلاقـی درنده خـو دارد و انسـانی كـه گـرگ تصـور می شـود با هميـن نظام 

اخلاقـی زندگـی خواهد كـرد. كيلينک معتقد اسـت:
 »فلسـفه طبيعی دكارت، فلسـفه كاملًا مكانيستی اسـت. از نظر دكارت، جسم 
زنده)انسـان( يـک ماشـين اسـت و بـا جسـم بی جـان فرق نـدارد جـز اين كه 
تركيب آن پيچيده تر اسـت. اين جمله از دكارت اسـت كه: بدن انسـان چيزی 
نيسـت جز مجسمه يا ماشين كه از خاك ساخته شـده است، ...او نه تنها جهان 
و بدن انسـان و حيوان را ماشـينی پيشرفته می داند، بلكه اعمال حياتی را نيز به 
صـورت مكانيكی تبيين می كند؛ نتيجه اين تبيين به آن جا رسـيد كه جهان و 

انسان جز حركت وامتداد چيزی نيسـت.)منوچهرصانعی، 1376، ص 59(
از جملـه خصوصيـات فرهنـگ غـرب در خصـوص انسـان، اصالـت دادن به 
قـدرت اسـت. قـدرت در تفكر غربـی كمال اسـتعدادهای آدمی اسـت. اگر در 
نـزد افلاطـون برترين فضيلت عدالت بود و مسـيحيان نوع دوسـتی را ترويج 
می كردنـد، در دنيـای معاصـر غـرب، فضيلـت برتر، قدرت اسـت و رسـيدن 
بـه ايـن كمـال بـه عنـوان هـدف مهـم، وسـيله را توجيـه می كنـد و در اين 
ميـان موازيـن اخلاقـی در خدمت به اين هدف تعيين می شـوند. نظريـه اراده 
معطوف به قدرتبه همت نيچه، به گسـترش مسـأله اصالت قدرت مسـاعدت 
شـايانی كرد.)محمدتقـی مصبـاح يـزدی، 1376،ص37/ص39( همچنيـن 
ديـدگاه فرانسـيس بيكـن كه قـدرت و تسـلط را كمـال آدمی می دانسـت و 
يـا اعتقـاد هابـز، فيلسـوف و سياسـتمدار غربـی، كه انسـان را گرگ انسـان 
 می دانسـت، بـه تقويـت ايـن مبنـا انجاميـد و اين روحيـه در فرهنـگ غرب 
موجـب شـد كه به كشـورهای مختلف تجاوز كـرده، به غارت گـری بپردازند. 
امـا انسـان در اسـلام از آن جهـت مـورد بحـث قـرار می گيرد كـه موجودی 
كمال پذيـر اسـت. از انسان شناسـی در متـون دينـی با عنـوان معرفت نفس، 
علم النفـس يـا خودسـازی يـاد می شـود. چنيـن انسـانی می توانـد بـا هادی 
درونی و فطری خويش به سـمت سـعادت گام بردارد.)مصباح يـزدی، 1377، 
ص4-5( در ايـن تفكـر؛ ابعـاد، ارزش هـا و ويژگی های انسـان از بسـتر متون 
دينـی به دسـت آمده و برای شـناخت او، از روش نقلی بيـش  از روش تجربی 
و مشـاهده اسـتفاده می شـود؛ چراكـه خالـق انسـان از همه بيش تـر می داند 
كـه چـه سـاخته و او را بـرای چه آفريده اسـت. انسـان در اين تفكـر، موجود 
جاودانـه و رو بـه سـوی قـرب الاهـی و كمـال نهايـی اسـت. او بايد خـود را 
مدينـه فاضلـه ای سـازد كـه مظهـر اخلاق حسـنه اسـت و از ايـن رو كرامت 

يافتـه، افضل مخلوقات باشـد. 
شـايد بنيان هـای تفكر غربی همه چيز را در اختيار انسـان قلمداد كـرده، او را 
خدايی بخشـند امـا نتيجه همه بنيان هـای فكری اين تفكر، سـاختن گرگی 
در پوسـت يک انسـان اسـت. انسـان در كسوت سبعيت پنهان شـده و تا سر 
حـد حيوانـی تنـزل يافته اسـت. عقل او عقلـی ابزاری اسـت و ديـن او با دنيا 
نسـبتی نـدارد امـا از ديدگاه اسـلام، تصور تمـام اين بنيان ها معكوس اسـت. 
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